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يّدهم ملاحظه نمايند لّه و ا اعضای محترمهٴ محفل مقدّس روحانی مرکزی کشورمقدّس ايران حفظهم ال
لّه هوال

بتاريخ  اوّدائه مکاتيب متعدّدهٴ اخير آن محفل مقدّسروحانی  رّحمن و  أمناءال  ٣٠ و ٨ شباط و ١٨ جانويه و ٢٨ و ٧يا 
لّه را حاميان٣٠ و ٢٢مارسو  لاعکامل حاصل گشت. حقّا که شريعة‌ال اًواصل و بر مضمون هر يک اطّ   فروردين متتابع

س و مرّوجيد و لّه را مؤسّ يّتبی مثيل حضرت بهاءال نثار. مدن لّه را حافظان و حارسان جان  ال بنيانزرين دين   وفا داريد و 
يّه غالبه لّويهٴ نصرت و استقلالآئين گرانبها را علی رؤس‌الأشهاد رافع و ناشر. بعروة‌الوثقایولايش متمسّکيد و بأرادهٴ ازل  ا
اعظمش عدل  يّهٴبيت  اول بتمهيدات  بّث.  متش مواعظش  و  وصايا  و  بتعليمات  و  بّشطائريد  ح فضای  در  متحرّک.   اش 
يّه اش . بألهاماتش ملهميد و بر تأييدات و امداداتلاريب  مشغول و مألوفيد و از روح پر فتوحش هموارهمستفيض و مستمدّ

اقليم آن  در  را  مؤمنين  جمهور  عرمرم  جيش  معتمد.  و  تّکی  را٠م غافلين  لّهٴ  ضا فئهٴ  و  شجاعتيد  و  بسالت  پر   سروران 
لّت ستمديدهٴ ايرانيد و پيشوايانجند حيات دهندهٴ عالميان. ايادی فعّالهٴ حضرت  رهبرانیشفوق و مهربان. نجات دهندگان م
يّاض. قدر اين نعمت را بدانيدو بر علوّ منزلت و سموّ اين رتبهٴ أسنی و مقام  غيب ابهائيدو وسائط اعطای فيض حضرت ف
لّه بيفزائيد. مستعدّ ظهور جفااز هر بيوفائی شويد و بر اثر  بلند اعلی واقف و آگاهگرديد و بر سعی و اجتهاد و مراقبت امرال
لّهروحی بهاءال فرمود که حضرت  بديدهٴ عنصری مشاهده خواهيد  نمائيدعنقريب  و سلوک  بزرگوار مشی  مولای   اقدام 
تی بر وجه اولياء و اصفيايش گستردهو چه قدرت و نفوذ و شوکت و جلالی از برای امنای  لسلطنة‌الفدا چه بساط عزّ
 ثابت قدمش درجامعهٴ بهائی ظاهر و آشکار فرموده. هاتف غيب از مکمن اعلیباين ندا مترّنم "يا وکلائی فی بلادی ان
بّائی اَنافرحوا فی قلوبکم  "انّ نصری علی اح نّه عظيم عظيم"  مّ اثبتوا علی الامر و ا نّه دقيق دقيق ث لّه ا  استقيموا علی صراطیتال
يُذکروا لّهالحقّ انّ الأمر اعظم من ان  ثّابتين قريب ان اذکرونیفی ارضی جهرةً لأذکرکم فی ملکوتی ببيان واضح مبين. تال  ال
اقدام تحت  تجدونالمعرضين  سوف  عنيد.  ماکر  کلّ  اومکر  معرض  کلّ  اعراض  اليه  يصل  منان  علی  يُستروأ   ان  من   ظهر 
ون" منتقم قهّار اهل ريب و ادبار راباين ندا مخاطب " يا نّار يضجّ هم فی ال اً و لوانّ لّه و لن يغفرهم ابد  المؤمنين و لن يرحمهم ال
و لأنفکم  اً  رغم بالحق  ظهر  قد  و  لّه  امرال يردّ  لن  تنعدموا  او  تنصعقوا  تموتوااو  ان  انتم  منکم  نخاف  ما  انّا   ملأالمنکرين 
تحتکم و يسارکم و فوقکم و  يمينکم و  لّتی احاطتظهورکم و  ا شمس  انوار  الغفلأ هذه  ملأ  يا  افتحوا عيونکم  اَن    انفسالمشرکين. 

جنوبکم و شميلا."
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 شکر و سپاس مهيمن مختار را لايق و سزا که آنچه را بآن وعده داده ظاهرفرمود و عنقريب آنچه در خزائن تقدير مستور و
لّه مّل لازمدر بيان مقام صابر فی ال  مخزون است از پس پردهٌستر و خفا بأصبع اقتدار برون آيد و شهرهٴ آفاق شود. صبر و تح

اين کلمات عاليات نازل:
رّوح بحيث يخطف الأبصار عن لّنور عن افق ال اٌ ا لّذیيتلئلأ کتلئل لّه فی قباب العظمة بقميص الدرّی ا لّه سوف يظهره ال  "فوال
المشرکين و به  فعلوا  ما  کلّ  الباطله عن  الحيوة  لّهفی  ال فی  لّذی صبر  لّه: هذالهوا ال منادی  ينادی  علی فوق رأسه   ملاحظتهو 
اً". حمد خدا را که با وجود  يتبرّک به اهل ملأ الأعلی ويشتاق لقائه اهل الغرفات و اعين القاصرات فی سرادق قدسجميل
رّه متزايدهٴ اهل مکر و عدوان وتأليفات سخيفهٴ کذبهٴ  هبوب ارياح سموم و فوران نائرهٴامتحان و افتتان و دسائس مستم
و رؤسایمذاهب  و مساعدت  معاضدت  و  اهريمنان  باليهٴ  واهيهٴ  انذارات  تخويفاتو  و  تهديدات  و  بيوفايان  و   باطله خائنان 
تّت شملمؤمنان و سفک دماء بريئه مظلومان آئين جهان آرای مولای عالمياندر  اديان و اغماض عين اقوياء و زمامداران و تش
 خطّهٴ مبارکهٴ ايران از حفرهٴ ستر و خفا قدم برون نهاده در عرصهٴ شهودو ميدان مبارزه نخستين جلوهٴ ديرينه را ظاهر
مرتفع، لوائش  العالمين.  همحيی  انّ عوااليه  اسر  ان  الأستقلال  ظلل  علی  الجمال  اتی  قد  صيحهبرآورده:  و  فرموده  پديدار   و 
امرش تّساعبرگزيدگان  ا در  اً  فيوم اً  يوم بّانش  مح اقدامات  و  اجراآت  دائرهٴ  و  ازدياد  اًدر  اًفآن آن نفوذش  مستحکم،   اساسش 
و يّه  امر دوائر  انتظام  و  يّه  معنو روابط  استحکام  و  حائله  موانع  ورفع  يّه  ضرور احتياجات  سدّ  و  يّه  روحان امور   بتمشيت 
تّخذه نمايندگان يّه مشغول و مجاهدينکويش بأجرا و تنفيذ تصميمات م يّه و اجرای انتخابات مل  انعقادانجمنهای شوروی روحان
مبرمهٴ تکاليف  درادای  و  قائم  خويش  مقدّسهٴ  يّه  حتم وظائف  أيفای  بر  دو  هر  منوب  و  مألوفنائب  و  مأنوس   خويش 
لّلهٴ منتخبين جمهور اهل بها روحی لقيادتهم الفدا در اطرافو اکناف آن اً ساعی و جاهد. از جهتی هيئتمج  مرجوعهٴ متمادي
شمل بجمع  انگيز  درايتی حيرت  و  و قدرت  ناپذير و کفايت  تّفاقیخلل  ا و  حّاد  ات و  يّرالعقول  مح نشاطی  و  بعزم   صقع جليل 
لّغين  موّحدينو تشويق و تعليم و تحريص گروه مجاهدين و مقاومت تعدّيات و تجاوزاتمشرکين و تعيين و ترغيب و اعزام مب
يّتآئين نازنين و تعزيز و تنشيط يّت و جامع  امر حضرت ربّ العالمين وکشف اسرار و ترويج احکام شرع مبين و اثبات عموم
لّت ستمديدهٴ بها در آنسرزمين پرداخته و از جهتی ناخبين و تابعين آن نمايندگان محترم از مؤمناتو مؤمنين  و حفظ وحدت م
لّه فداء کثلةٍ واحدة در حول نخبهٴ اهل بهادر آن اقليم پر بلا مجتمع و طائف و در نهايت تسليم و رضا و  روحی نفنائهم فی ال
 صلح و صفاقلب و بصر را متوجّه بأوامر و تعليمات و دستورات صادرهٴ ازأمناء و وکلای خويش ساخته بأرادهٴ آنان
رّکند و بهدايتشان مهتدیبر اثر اقدامشان سالکند و در تنفيذ و تأييد هر تصميم و قراری جاهد و ساعیرئيس و مرؤس  متح
و شير چون شهد  اقليم جليل  آن  لّه در  بهاءال آتيهٴروحانی حضرت  متبوع دو رکن رکين سلطنت و حکومت  و  تابع   و 
يّتو تباين مصلحت و تنافر و رقابت  بيکديگر آميختهو مانند دو دلبر دست در آغوش يکديگر انداخته بشأنی که جدائی و دوئ
يّه  که شأن دول و ملل اين جهان پر آشوبو انقلاب است از جامعهٴ پيروان محبوب آفاق محو و زائل گشته ووحدت اصل
نظری مقهور  و  مظلوم  يّت  رع و  امور  ولاة  است  آن  چهره گشودهوقت  بها  اهل  اقدامات  و  مسلک  و  معتقدات   در 
يّت نظم الهی و دستور آسمانی  بشؤنروحانی و اداری حزب مظلوم بنمايند. اسّ اساس شريعت سمحا راتحقيق نمايند و بر کيف
لّه را ادراک کنند و بروح آزاد مشعشع نافذ امربها آشنا شوند. از تضامن و يّت کلمة‌ال  مطّلع و مستحضر گردندمعنی خلاق
 تفاهم و تعاون و تفاعل عناصر مختلفهٴمتباينه در ظلّ ناموس اعظم الهی عبرت گيرند و سرّ فدا و آيت وفا رااز فدائيان
ياء بما رفعبرقع زّة والسّناءو له العظمة والبهاء و له القدرة والبقاء و له الرفعة والضّ  اسم اعظم بيابند و تعليم گيرند. الا له الع
يّات الأمر ما شخصت منه الابصار.  الستر عن وجه شريعته السّمحاء و استفرد بسلطانه علی عرش الاستقلالو اظهر من خف
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ن زّز  المتعالی الباذخ المنيع. سوف يضع روات الکذبوالأفتراء انامل الحسرة بين انيابهم و يضجّ  تعالی هذا المقام المتعظّمالمتع
يّتون. يا امناءالبهاءبين خليقته و صفوته فی برّيته. اين عبد اً هم فی غشواتهم م نّملائکة العذاب علی فمهم اذ  فی قلوبهم و يضرب
يّر آفاق متضّرع و مبتهل که در نتيجهٴ مشاوراتو مذاکرات و تصميمات  سراپا تقصير بديدهٴ اشتياقمنتظر و در جوار مرقد ن
مرتفع گرددو اقليم  آن  قلب  از  فروزنده  مبارکهٴ طهران شعله ای  نورانی روحانيان درمدينهٴ  انجمن شوروی  تّخذه در   م
ةًواحده بسوزاند و سدّ متينی از زبر حديد بر پا يّه تراوش نموده دفع  خش و خاشاک مفتريات مجعوله که از حقايق سفل
 نمايد تا آنچه از شبهات واشارات که در مستقبل ايّام از جهلهٴ قوم و سفلهٴ انام چون سيل منهمر گرددمقاومت نمايد.
بّه گرداند و نيز اميد وطيد اين عبدآن است يّه را بيدار و متن  صفوف اهريمنان را در هم شکند و هياکل بغضيّهو نفوس منع
فّهٴ ايالات و ولايات آن کشور مقدّس است چنان  که در اثر انعقاد اين انجمن الهی که در حقيقت اولين مجمعنمايندهٴ کا
ار توليد گردد و انعکاسات ملأ اعلی پرتوی بر آن جمع افکندکه اثراتش در انفس و ارواح  حشر و نشوریدر صدور حضّ
يّه هر دو نمايانو پديدار گردد بلکه سرايت به بيگانگان نمايد و نظر حکّام و توانگران آنمملکت را  مؤمنين آن اقليم و دوائر امر
لّه است متوجّه بنياد که ازخصائص شرع بديع منيع حضرت بهاءال  بعلوّ مبدٴ و حسن اسلوب و سرعت نفوذ و متانت 

لّهميهتدوا الی هذاالمنهج القويم والصّراط القائم الواضح المستقيم. سازد لع
 ای سروران لشکر حيات در ايندم که بياری حضرت ربّ الجنود مبعثمن فی الأرضين والسّموات رايات باهرات ربّ
يّناتبدست ملائکهٴ ناشرات در آن صفحات اندکی مرتفع گشته اين ندایاخفی و صلای جان افزا از رفرف اسمی  الآيات الب
يّت کبریو قوّهٴ جمال ابهی بتسخير  بسمع سروران جند صفبستهٴ بها که در ميادين فدا در آن کشور پر محنت و بلا بمظلوم

قلوب محتجبهٴ اهل آن ولا مشغولند متواصل:
اَن يا حملة امری و حفظة امانتی و خزنته  اسراری و قوّاة جيشی الغالبعلی العالمين. طوبی لکم مرحی بکم بما ظهرت طلائع  
کمبأسباب السّموات والأرض بّتوا اقدامکم علی صراطی فوربّ العما و سامُدّ اً استقيموا علی امری و ث لّنصر من افق ديارکماذ  ا
رّ حکومتی و تعلو سلطنتی . کلّ ذلک کتبته علی نفسیفی ق  کلمتی و تستق  الی ان يثبت امری و تنکشف اسراری وتتحقّ
اً فانصرونی بأقوالکم و اعمالکم و اموالکم يّات امری و بدائع صنعی ولطائف حکمتی اذ  لوح حفيظ. و نفس الحق سأريکم خف

و ارواحکم و ما وهبکمربّکم يا معشرالمجاهدين.
و جليله  مساعی  بياد  جانان  مجاوران کعبهٴ  از  باجمعی  ناتوان  عبد  اين  و  است  رضوان  ايّام خوش  روحانی  برادران   ای 
بذکرتاندمسازيم و از هبوب نسمات آنبرگزيدگان و مجاهدان سبيل حضرت رحمن پر روح و ريحان.  رّهٴ   مجهودات مستم
يّتتان در اين جوار همواره با ربّ بی انباز در راز ونيازيم يّت و موفق  حبّ و وفا از شطرتان پر وجد و اهتزاز.در طلب مصون
 و در تهليل و تمجيد اين جشن اعظم مبارک الهی با آن يارانمعنوی همدم و هم آواز. فرخنده نفسی که در اين روز فيروز و
 عصرجهان افروز ساعات و دقائق حيات گرانبهای خويش را صرفاعزاز و اشتهار و استخلاص و نصرت و استقلال اين
نّا و آرزوئینکرد. پس خوشا بحال  آئين اعظم الهی بفرمودو خجسته قلبی که بجز بسط دعوتش در اين جهان تنگ و تاريک تم
غضنفران را  حقيقت  بيشهٴ  فائز.  و  مفتخر  کبری  متعاليهٴ  وظيفهٴعاليهٴ  بأين  و  حائزيد  را  اعلی  بلند  مقام  اين  که   شما 
يّت اين امر خفی يّت کبری را فارسانی شجيع و دلير. بمرور ايّام و تتابع شهور واعوام آنچه در هو  صفدريدو مضمار عبود
 الطف اعزّ اعلی مکنون و مخزون و مندمجاست مکشوف و پديدار گردد و رفعت مقام آن سروران عظام در ما بينانام

واضح و مبرهن شود. و انّ هذالوعد غير مکذوب.
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ةً قّتمطالعه گرديد و مقصود مفهوم گشت عجال يّهٴ سجلّ احوال مرقوم نموده بوديد بد لّرحمن آنچه در خصوص قض  يا امناءا
اً. يّ مرض اً  امر ذلک  حدثبعد  يُ لّه  ال لعلّ  مناسب.  و  موافق  داده‌ايد  دستور  يّه  روحان بمحافلمقدّسهٴ  اين خصوص  در  را   آنچه 
لّه آقا هوشنگ اردشير مقبول و صائب. بأعضایمحفل روحانی  همچنين قرار آن محفل مقدّس راجع بأقدامخادم صميمی امرال
اً آندو محفل نورانی تصويب نمايند اً با آنان مخابره نمايمو دستور دهم که آنچه را متفّق لاع دهيد و اين عبد نيز مستقيم  يزد اطّ

ممدوحو مطلوب اين عبد است.
مّد حسين آقا مح يار حقيقی صميمی جناب  نورانیو  لّق مفرط  حبيب   از ظهور و بروز و شهامت و ثبات و استقامت و تع
نصايحمشفقانهٴ آن والد ايّام  بمرور  الفدا روحو ريحان و سرور و اطمينان حاصل گشت. اميدوارم  لوفائه   کاشانی روحی 
يّت و تمسّک خويش را بمبادی ساميهٴ اً خلوص و صميم يّه نمايد و عمل  مؤمن ثابت پر وفا در آن پسر متزلزل بيوفا تأثيراتکل
اً لّهاثبات نمايد. علی العجاله مکالمه و مراودهٴ پدر با پسر را ممانعت ننمائيداميد اين عبد آن است نتائج مستحسنه متدّرج  امرال

ظاهر و پديدار گردد.
يّدکم فی جميع الشّئون والاحوال لّه و ا حفظکم ال

بندهٴ آستانش شوقی
١٩٢٨ آپريل ٣٠
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